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ادموند برک (۱۷۹۷‐۱۷۲۹)، سیاستمدار و فیلسوف انلیس، دین مسیحیت را میراث کهن و گرانبهای
سنت اروپا مداند. دلبست او به نظم و نظام کهن اروپا با رخداد انقلاب فرانسه نه تنها کم نشد، بله او
را بیش از پیش به حقانیت دوران گذشته باورمند ساخت. برک پیوندی تناتن و دوسویه میان دین و
سیاست برقرار مکند تا جای که مدع مشود که در ذهن مردمان بریتانیا کلیسا و دولت بدون یدیر
معنای ندارند. با اینهمه او از استقلال کلیسا در برابر دولت و از اقتدار تعیینکنندهی دولت در برابر
کلیسا پشتیبان مکند. دیدگاههای برک در این زمینه هر چند دارای دوگان و ناسازگاری باشد، اما
نشانر بینش گستردهی او در شناخت هر ی از نهاد دین و نهاد دولت و پیوند آنها با یدیر است. این
نوشتــار کــوشش دارد تــا ربــط و نســبت دیــن را بــا جــامعهی در آســتانهی دگرگــون اروپــا و سیاســت
.بحرانزدهی آن دوران سرنوشتساز در آموزههای برک بررس کند

،کیهان پادشاه ،وحدت دین  ،ری، دولت مقدس، استقلال کلیسائروشن ،کلیدواژهها:اخلاق مسیح
نهادهای رهبان
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دین و جامعه .۱

۱.۱ اخلاق مسیح تاثیر اجتماع

از سنت، همواره در کانون تاملات برک قرار دارد. او در تحلیل نظام اخلاق دین بهعنوان پارهی مهم
مسیحیت کوشش دارد تا رهبانیت دین را با عملگرای هماغوش کند. برک باور دارد که سرشت الوه و
فرااجتماع اخلاق مسیح همهنام بهبودبخش به جامعه را از راه آسانسازی عمل اجتماع برای افراد
را از جمله بر ارزش آموزههای آن در جامعه مبتن داشته است. او برتری مسیحیت بر کافرکیش در پ
مکند. در واقع، برای ی اندیشمند عملگرا همچون برک طبیع است که بهجای بررس ویژگهای
بحثبرانیز پیام مسیح (میان مذاهب گوناگون مسیح)، به کارای اخلاق[1] آن بپردازد. او بنمایههای
این سخنران را در تقابل با نقد کسان مدانست که اخلاق و دین را توامان هدف قرار داده بودند. نزد
برک، کسان که اخلاق را روا مشمردند اما ارزش عمل دین را رد مکردند، نسبت به هر دو کافر
[بودند.[2

فرصت خواستم برای ملاحظهی اینه چقدر نظام اخلاق مسیح بهوسیلهی پالایش شوریدگهای[3]»
ما، نه تنها در مورد اعمالمان بله سرچشمههای آنها، یعن قلب، از بهترین کافرکیشان گوی سبقت را
ربـوده اسـت. درمـانران الاهـ مـا خاسـتاه فاسدشـده[4] را شفـا بخشیدنـد، امـا دیـر جراحـان تنهـا بـا
زخمهای ظاهری ور رفتند. مورد بسیار نارسا در اینجا، هنام است که ما در دو نسبت اصل قرار
داریم؛ ی در برابر جامعه و دیری در برابر آفریدگارمان – وعظ عیس مسیح بر کوه تنها اول را تعلیم
مدهد. اینه هیچ چیز برای جامعه بهتر از این نبود و اینه [پرداختن یانه به اخلاق اجتماع] سیاست
ه حتتش است؛ ایناز بزرگترین دلایل الوهی ه ایرادی به آن باشد، و ی[5] آن است بهجای آنعال
فرزانهترین و بهترین کافرکیشان زمان درازی را در جستجوی آنچه خیر یا فضیلت است صرف کردند و
ــن ــد – اینــه آمــوختهترین مــورد در پژوهشهایشــان بیشتری ــراوان از عمــل بازماندن ــس ف در نتیجــه ب
حیران[6] را بههمراه داشت و اینه انسان نادان نمتواند هیچ چیز را ابداً بداند [هم نشاندهندهی
برتری اخلاق مسیح است]. اما انجیل با جایزین کردن ایمان که جاهلترین فرد هم متواند آنرا دارا
باشد، به ما آموزگار ارزان مدارد و ما را بدرن بهسوی عمل رها مکند. اینه نظام اخلاق القا
شده در این وعظ عال بهطرز ستایشآمیزی به بهبود جامعهای مانجامد که قواعد خودش این حقیقت را
ملاحظه کرده است که ما بایست آسمان بر فراز زمین داشته باشیم [همه و همه نشانر الوهیت نظام
تواند در میان کسانشرور هستند، این حقیقت نم مسیحیت است]. اما از آن رو که آدمیان بس اخلاق
بداههگوی رخ نماید که در جای بهتری [از به صلیب کشاندن مسیح] از دریافتن آن اطمینان یابند.» [ی
[معمول دربارهی وعظ مسیحای نجاتبخش ما بر کوه[7]][8

۱.۲ نقش معنادهندهی دین به زندگ

کارکرد معنوی مسیحیت نزد برک از جمله در اهمیت حیات دین در گسترش نوعدوست و گرما بخشیدن
ژرفای معنای ،زندگ های گذرا و سطحیابد. دین به خوشدر اجتماع نمود م به زیست انسان
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مبخشد و هدف متعال از زیستن را پیش روی آدمیان قرار مدهد. بدینونه، نقش دین در آرامبخش به
.جامعه از ارزشمندترین کارکردهای آن است

ــه» ــته اســت ک ــدر بایس ــن همانق ــدنهای[9] دی ــان آرامبخشی ــزد بزرگ ــه ن ــندند ک ــس خرس ــردم انلی م
و بــدبخت آموزشهــایش[10]. آنــان همچنیــن در زمــرهی ناخرســندان هســتند. آنــان گرفتــاری شخصــ
خانوادگ را درک مکنند. آنان در این موارد امتیازی ندارند، … آنان این آرامبخش بسیار موثر را زیر
بار پریشان و دلنران جاناهشان نیاز داشتند … برخ از برادران اغلب بسیار ناخرسند ما به این
آرامبخشها نیاز دارند تا خلاء تاریای را پر کنند که بر اذهان حمفرماست که در اینجهان هیچ چیز
برای بیم یا امید ندارند؛ یعن چیزی برای از بین بردن خست کشنده و سست بیش از حد جانسوز در
کسان که هیچ چیز برای انجام دادن ندارند؛ چیزی برای برانیختن شوق به زندگ در سیری ملالآوری
که همراه همهی خوشهای بهدستآمده برای ما است، یعن آنجا که طبیعت به فرآیند خودش واگذار
[نمشود و حت از هوس پیش گرفته مشود… .»[11

نقش آموزش دین در جامعه و حومت ۱.۳

ارزش درخور توده در آموزههای کتاب مقدس نباید به تودهگرای کلیسا منجر شود. چرا که نیوکاری
مسیح دربرگیرندهی همهی آدمیان و طبقات اجتماع است.[12] برک بر این حقیقت پافشاری دارد که
صاحبمنصبان کلیسای و دولت برای آنه بتوانند اصول اخلاق دین را به دیران توصیه کنند، باید
خود بیش از هر کس به آن اصول وفادار باشند. از این رو، اهمیت بنیادی آموزشری دین در مردمداری،
.مهار نفس و پرورش میانهروی و فضیلت در ملت و حاکمان بروز و ظهور میابد

اهال انلستان، … یعن آدمهای سرشناس و پیشرو انلیس، که آموزههایشان … صادقانه و صریح»
است، شرمسار مشوند از اینه بهظاهر پیرو … دین باشند که بهوسیلهی کارهایشان در جهت خوار
شمـردن آن دیـن گـام بـر مدارنـد؛ ایـن شرمسـاری درسـت بهماننـد شـرم از کاربسـت نیرنـ احمقـانه و
فریبارانه است. اگر آنان بهوسیلهی کردارشان (تنها زبان که بهندرت دروغ مگوید) بهنظر بیاید که
اصل بزرگ حاکم بر جهان اخلاق و طبیع را بهمنزلهی اختراع صرف جهت نه داشتن امر عوامانه
در قلمرو اقتدار کلیسا[13] بهشمار مآورند، درمیابند که با چنین کرداری هدف خردمندانهای را که در
نظر داشتند تباه کردهاند. … آنان از حس دلسوزی شایسته و اندیشناک نسبت به تندستهای بسیار
رقّتانیز ببهره نیستند. … آنان آگاهند که آموزش دین برایشان نتیجهی بیشتری دارد تا برای دیران؛
بهخـاطر شـدت وسوسـهشدگ بـرای آنچـه کـه عریـان مکننـد؛ بهخـاطر پیامـدهای پراهمیتـ کـه ملازم بـا
خطاهایشـان اسـت؛ بهخـاطر واگیـری نمـونهی بیماریشـان؛ بهخـاطر بایسـت سـر فـرود آوردن گـردن
سرکش غرور و جاهطلبشان به یوغ میانهروی و فضیلت؛ بهخاطر درنریستن به حماقت فربه و جهل
آشار دربارهی آنچه اشخاص مهم باید بدانند، آنچه در دادگاهها، ذهن لشریان و مجالس سنا بههمان
[اندازه رواج دارد که در دستاه ریسندگ و کشتزار.»[14
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اهمیت پیوند کلیسا و نخبان ۱.۴

برای آزادمنش ساختن کشیشان و ایجاد التزام دین در بزرگزادگان، پیوند نهادهای کلیسای و نهادهای
،عـاطف برخـوردار اسـت. بـرک در تـبیین چنـد و چـون ایـن پیونـد، بـر ویژگـ از اهمیـت فراوانـ علمـ
.دوستانه و سازندهی ارتباط کشیشان با پژوهشران پافشاری مکند

تربیــت مــا چنــان شــل گرفتــه اســت کــه بــر درســت ایــن برداشــت[15] گــواه دهــد و آنــرا پــا برجــا»
گرداند.[16] تربیت ما بهشیوهای است که در همهی مراحل از نوباوگ تا سن مردی، یسره در اختیار
کشیشان است. حت هنام که جوانان ما مدرسهها و دانشاهها را ترک مکنند، به پراهمیتترین
دوران زندگ وارد مشوند که به هم پیوند دادن آزمون و پژوهش را آغاز مکند، و هنام که با آن
نظرگاه به کشورهای دیر مروند، بهجای خدمتاران سالخورده … سه چهارم از کسان که همراه با
والاتباران و بزرگزادگان جوان ما به خارج مروند کشیشان هستند؛ نه بهعنوان آموزگاران زاهدمنش، نه
همچون دنبالهروهای صرف؛ بله بهعنوان دوستان و همنشینانِ دارای ی منش جدیتر، و نه همچون
نـادر کسـان بـه اصـیلزادگ خودشـان. جوانـان رابطـهای نزدیـ را بـا آنـان، همچـون خویشاونـدان، بـه
پیوستهترین نحو تا پایان زندگ حفظ مکنند. بهوسیلهی این رابطه ما درمیابیم که بزرگزادگانمان را
بـه کلیسـا پایبنـد سـاختهایم و کلیسـا را بهوسـیلهی نشستوبرخاسـت بـا چهرههـای پیشـام کشـور از بنـد
[تعصب رهاندهایم.»[17

جایاه دین در طبیعت بشری و ساختار جامعه ۱.۵

رانکنندهای از سقوط تمدن اروپایبرای برک نشانهی ن ستیز دوران نو با مسیحیت نهادینهی کلیسای
توسـط انقلابیـان پرداخـت و آنـرا بهعنـوان گنـاه کلیسـای بـود. از ایـن رو، او بـه نقـد مصـادرهی دارایـ
ستمرانه و آشوبانیز ضد ثبات اقتصادی و اجتماع محوم کرد. افزون بر این، برک رویاروی
فلسفهی دینستیزانهی پیشوایان انقلاب فرانسه ایستاد؛ کسان که نه تنها با کلیسای کاتولی بله با هر
دین راه دشمن را هموار کردند. او به دفاع از دین بهمثابهی بنمایهی سازندهی طبیعت و جامعه در برابر
فیلسوفان روشنری همت گماشت.[18] برک بهروشن دین را شالودهی جامعهی مدن و خاستاه
ســعادت اجتمــاع مدانــد. او آگاهــانه در بیــان خــود گــونهای غیــرتورزی دینــ را بــرای همــاوردی بــا
دینستیزیِ روشنری بهنمایش مگزارد. هر کاست و کمبودی که در دین باشد، هیچاه نباید برای رفع
آنها دست به دامن الحاد شد. راز دوست را نباید پیش دشمن برد و مرزهای خودی را نباید دربرگیرندهی
.غیرخودیها دانست

ما مدانیم، و نیوتر آنه، در دل احساس مکنیم که دین بنیان جامعهی مدن و سرچشمهی همهی»
نیها و آسایشها است.[19] ما در انلستان تا به این اندازه اطمینان داریم که هیچ زنار خرافهای با
پوچ انباشته در ذهن بشری که چهبسا بر روی آن در گذر سالیان پوست بسته است وجود ندارد، که نود
و نه درصد از مردم انلستان بدین را برتری نمدهند. ما هرگز نباید چنان احمق باشیم که ی دشمن
را به جوهر هیچ نظام برای زدودن آشفتهایش، برآوردن کاستهایش یا کاملکردن ساختارش، فرا
بخوانیم. اگر اصول اعتقاد دین[20] ما هرگز مبایست نیازمند شرح بیشتری باشد، ما نباید از الحاد
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درخواست کنیم تا آنها را تبیین کند. ما نباید پرستشاهمان را از آن آتش نامقدس روشن بخشیم. چرا که
آن پرستشاه از روشنایهای دیری فروغ مگیرد. آن پرستشاه با عودهای دیری خوشبو مشود تا با
مـادهی آلودهکننـدهای کـه توسـط قاچاقچیـان متـافیزی تقلّـب بـه انلسـتان وارد مشـود. اگـر دسـتاه
کلیسای ما مبایست به ی بازنری[21] نیاز داشته باشد، ما نمبایست برای حسابرس، وصول یا
ه نظام دینروی آوریم. ما بدون آن ،یا شخص انمصرف درآمدهای متبرک آن به طمع و آز، هم
یونان، ارمن یا … نظام دین روم را بهتندی مطرود بدانیم، مذهب پروتستان را بیشتر پسندیدیم؛ نه از
آن رو که گمان کنیم این مذهب از آموزههای دین مسیح کمتر درون خود دارد، بله چون، در داوری
[ما، بیشتر دارد. ما نه بهخاطر باعتنای، بله از روی شور و غیرت پروتستان هستیم.»[22

دهد؛ سرشت دینرش را پایهی نقد الحاد قرار مرد و این ننم برک به انسان بهمنزلهی حیوان دین
بشر نشان مدهد که الحاد هم خلاف عقل است و هم ضد غریزهی انسان. ملت فرانسه در ضدیت با
مسیحیت، بزرگترین مایهی مباهات و آسایش خود و سرچشمهی تمدن اروپا را دور انداختند. چرا که او
باور دارد که آداب و تمدن اروپای دیرزمان مبتن بر دو اصل اشرافیت و دین بوده است. برک هشدار
مدهد که چندان نخواهد گذشت تا خرافات شرمآور جایزین آموزههای مسیح شود چرا که ذهن بشر
نمتواند این تهبودگ و خلاء را تاب بیاورد. در برابر، مردم بریتانیا نخست و پیش از هر چیز به حفظ
[نهادهای دیرین خود از راه اصلاح و بهبود آنها ایمان دارند.[23

بدان دلیل، پیش از آنه ما از دستاهمان وسیلههای برآورد طبیع و بشری را بیریم و آنرا تسلیم …»
خواری کنیم، چنانه شما کردهاید، و در انجام چنان کاری کیفرهای را که شما سزاوار تحمل آن هستید
برای خود بخریم، آرزومندیم که چهبسا بهجای آن راه دیری بر ما عرضه شود. زانپس ما داوری خود را
کردند، یعن ه برخاهها، چنانل خواهیم داد. بر اساس این اندیشهها، بهجای مخالفت کردن با دستش
کسان که ی فلسفه و ی دین را از روی ستیزهجوی در برابر چنان نهادهای علم کردند[24]، ما
سخت به آنها پایبند ماندیم. ما مصمم هستیم به حفظ کردن کلیسای پابرجا، پادشاه پابرجا، اشرافیت
[پابرجا[25] و مردمسالاری پابرجا، هر ی در مرتبهای که هست و نه بیشتر.»[26

دین و سیاست .۲

۲.۱ اه سیاساز جای اه دینجای ضرورت جدای

برک همانند روسو باور دارد که اقتدار مذهب وسیلهی افزایش و تحیم اقتدار حومت است. روسو
تصریح مکند که سیاست و مذهب هدف مشترک ندارند بله در پیدایش ملتها، مذهب بهعنوان ابزار
سیاست عمل مکند.[27] اما نرش برک به دین همچون روسو یسره ابزارانارانه نیست. او بر حفظ
شأن و استقلال نهادهای دین از حومت بهروشن پافشاری مکند. برک در هنامهای که کشیشهای
انلیسـ در خطابههـای پـر شـور خـود بـه پشتیبـان از انقلاب فرانسـه مپرداختنـد، نسـبت بـه زیانهـای
.درهمآمیزی وظایف کلیسا و دولت در ناکام اهداف هر دو هشدار مدهد

کمتر خطابهی آتشین از منبر، مر در روزگار مجمع شما در فرانسه یا در روزگار عهد و اتحاد …»
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مذهب ما در انلستان[28]، تا کنون با روح اعتدال کمتر از این خطابهی اولد جوری [ایراد شده توسط
ریچارد پرایس] منتشر شده است. بههر روی، با فرض اینه چیزی شبیه به میانهروی در این موعظهی
سیاس قابل دیدن باشد؛ هنوز هم سیاست و منبر واژگان هستند که همنوای[29] ناچیزی دارند. هیچ
آوای نمبایست از کلیسا شنیده شود مر سخن شفابخش نیوکاری مسیح. هدف آزادیهای مدن و
حومت میهن (غیرنظام) با چنین درهمریخت وظایف، همانقدر اندک برآورده مشود که هدف دین.
کسان که منش شایستهی خود را رها کنند تا به چیزی تظاهر کنند که تعلق به آنان ندارد، عمدتاً، هم
انه با جهانسره بیکه وانمود کردند ناآگاه هستند. ی که رها کردند و هم دربارهی منش دربارهی منش
کـه شیفتـهی دخـالت بجـا در آن هسـتند و نـاآزموده در همـهی امـور آن، کـه بـا یـ دنیـا اعتمـادبهنفس
دربارهی آن داوری مکنند، آنان از سیاست هیچ ندارند مر عواطف که برمانیزند. بگمان کلیسا
[جای است که در آن بایست روزی آتشبس برای بوموها و دشمنها پذیرفته شود.»[30

نقش فراگیر و همهجانبهی دین ۲.۲

برک بر لزوم حفظ شأن اشراف دین در عین تهیدستنوازی تاکید مورزد. از نظر او اگر «آموزگاران
دین» بهگونهای نمایان شوند که امان همنشین را با قانونگذاران و سیاستورزان نداشته باشند، در
[31] نوکیسه نمتوانند هیچ نفوذی داشته باشند. پس اثرگذاری برابرِ قدرتمندان کهنهکار و نیبختانِ
مردان دین در جامعه مستلزم پیوند تناتن آنان با مردان سیاست است. از دیدگاه او، «گرچه نمونههای
قوی از نفسشن[32] بر ذهن ما با قدرت اثر مگذارد»، اما فقر خودخواسته[33] نیست و «آزادی و
متانت و حت والامنش» تنها با بنیازی بهدست مآید. پس از این جهت، آن بحرمت ملازم با همهی
فقرهای غیرکشیش، فقر کلیسای را نیز در برمگیرد.[34] از این رو، باید به کلیسا در حفظ مالیت و
چون هزینهی درآمدهای آن آزادی داد، حت اگر بخش از این درآمدهای کلیسای در راه نیوکاری
مسیح هزینه نشود. درست به همین دلیل است که مردم بریتانیا به نیوی مالیت کلیسای و درآمدهای
کشیشان خوشبین هستند و از همآمیزی اشرافیت و دین نه تنها دلزده نمشوند که آن را با آغوش باز
.مپذیرند

به این دلایل، در حال که ما ، با ی دلنران پدرانه، نخست زندگ فقیر را تامین مکنیم، شأن دین …»
را (همچون چیزی که گوی از نشان دادنش شرمسار بوده باشیم) به حد شهرهای ناشناخته و دهدههای
روستای پایین نیاوردهایم. نه! ما دین را مخواهیم تا چهرهی کلاه اسقفاش را در دادگاهها و پارلمانها
بزرگ بخشیم. ما دین را آمیخته با سراسر کل تودهی زندگ و درهمآمیخته با همهی طبقات جامعه
دهند که یویشان نشان مبر جهان و سفسطهگران سخنلستان به حاکمان متخواهیم. مردم انم
نهـد؛ کـه کلیسـا از گسـتاخرتبهی کلیسـایش را ارج مملـت آزاد، بلنـدنظر و آگـاه، سـروران[35] عـال
پذیرد، تا به کسانپرنخوت تاثیر نم ری از خودنمایبیند، یا از هر گونهی دیثروت و القاب آسیب نم
دهد تا اشرافیت شخصاه کند؛ و به خود اجازه نمرند با تحقیر ننکه همراه با تعظیم او را م
کسـبشده[36] را نادیـده بیـرد، اشرافیتـ کـه آنـان همیشـه خیـال داشتنـد مصـداق آن باشنـد، و اغلـب
دستاورد … دانش[37]، زهد و فضیلت است. آنان، بدون ناراحت یا … ناخشنودی، متوانند ببینند که
ی سراُسقف[38] مقدّم بر ی دوک قرار گیرد. … این درست است که کل درآمد کلیسا همیشه بهکار
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گرفته نمشود، و برای هر شلین در نیوکاری هزینه نمشود؛ و نه چهبسا مبایست چنین باشد. اما
در کل، مبلغ قابل توجه در راه نیوکاری مسیح بهکار گرفته مشود. بهتر آن است که فضیلت و
انسانیت را، حت با به جان خریدن مقداری زیان نسبت به هدف، بهوسیلهی بیشتر واگذار کردن امور به
ارادهی آزاد، گرام بداریم تا اینه کوشش کنیم برای ساختن انسانهای که ماشین و ابزار صرف برای
ی نیخواه سیاس[39] باشند. جهان در کل توسط آزادی بهبود میابد. حت فضیلت بدون آزادی
[نمتواند وجود داشته باشد.»[40

در راستای باور به نقش همهجانبه و گستردهی دین در جامعه و سیاست، او پشتیبان حومت از دین
رسم را ضروری مبیند. چرا که برک دین را امری همشأن قوانین، حقوق و آزادیها مداند و در
[زمرهی دارایهای موروث و دیرین بهشُمار مآورد.[41

نقش دین در اصلاح و اقتدار حومت ۲.۳

برک در روشنری نسبت به اصول اصلاح سنت به اهمیت نقش دین و باورهای دین در فلسفهی روسو
مپردازد. روسو فهمیده بود که برای جذب و برانیختن عموم باید از اسطورههای دین بهره برد. چرا
که ظرفیت اندیشههای دینستیزانه برای هر نوع اثرگذاری به پایان رسیده است. از اینجا متوان نتیجه
گرفت که در اندیشهی برک، هر تغییری مبایست بر شالودهی دلبستهای دین جامعه پایهگذاری شود.
.او در همین راستا، پیروان انقلاب روسو[42] را بهخاطر ایمان الحادیشان بهسخره مگیرد

آقـای هیـوم[43] بـه مـن گفـت کـه از خـود روسـو راز اصـول ترکیـبش را بهدسـت آورد. آن زیـرک …»
فهمیده است که برای تحت تاثیر قرار دادن و علاقمند کردن عموم، مبایست امر شفتآور پدید آید؛ که
اسـاطیر کافرکیشـان دیرزمـان اسـت کـه اثرگذاریهـای خـود را دیـر از دسـت داده اسـت؛ آن غولهـا،
افسونران، پریان و قهرمانان داستان که بهسرانجام رسید، سهم زودباوریِ وابسته به روزگار خویش را
به ته رساندهاند؛ تا اینه اکنون هیچ چیز برای نویسنده باق نمانده است مر آن نوع از امر شفتآور که
همانا امر شفتآور در زندگ، شیوهها، منشها و در موقعیتهای استثنای است که چهبسا هنوز بتواند
پدیــد آورده شــود و بــا یــ چنــان تــاثیر بزرگــ کــه هرگــز بتــوان یــافت، گرچــه در راه دیــری، مــوجب
افزایشیافتن تانههای نو و ناخواسته در سیاست و اصول اخلاق مشود. من باور دارم، که چنانچه
روسو زنده مبود، و در ی از میانپردههای درخشانش حضور داشت، از دیوان عمل دانشورانش
یه مخورد؛ یعن کسان که در پارادکسهایشان تقلیدگران بردهوار هستند و حت در ناباوریشان
[ایمان مطلق را متوان یافت.»[44

نزد برک «قانون» واقعیت و پدیدهای است مربوط و مختص به دولت؛ قانون ویژگ دولت است و دولت
قانونبنیاد است. برای او دستورهای دین چیزی نیستند که بتوان آنها را «قانون» نامید بله با وجود
اهمیـت بنیادیشـان بیـشتر «پنـد» و «حمـت» بهشمـار مآینـد و درسـت از همیـن جهـت بـرای پـالودن
سیاست و ملتزمساختن حاکمان و ملت به «قانون» متوانند تاثیرگذار باشند و این یانه کارکرد مهم
دین است.[45] در همین راستا، او به نقش تعیینکنندهی نهادهای رهبان در قدرت بخشیدن به فضیلت
.سیاس اشاره مکند

https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn39
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn40
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn40
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn41
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn41
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn42
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn43
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn44
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn44
https://azadiandisheh.com/article/1065#_ftn45


«… در نهادهای رهبان[46]، از دید من، قدرت بزرگ برای مانیسم نیخواه سیاستمدارانه یافت 
مشد. آنجا درآمدهای با ی جهت عموم وجود داشت؛ آنجا انسانهای بودند بدون هیچ چیز مر
پیوندها و اصول همان که یسره برای اهداف مردم در نظر گرفته شده بودند و خود را وقف آن کرده
بودند؛ انسانهای بدون امان تبدیل کردن دارای جماعت[47] به ثروت شخص؛ انسانهای که منافع
شخصـ را رد کردنـد، کسـان کـه طمعاریشـان نـه بـرای خودشـان بلـه بهخـاطر یـ جمـاعت بـود؛
انسانهای که نزدشان فرمانبرداری بچونوچرا در جایاه آزادی منشیند. بیهوده خواهد بود که فردی
بهدنبال امان انجام دادن چنان کارهای باشد که مایل به انجام آنها است. بادها آنسان که بخواهند
موزنــد. نهادهــای رهبــان فــرآوردهی شــور و شــوق دینــ[48] و ابزارهــای حمــت هســتند. امــا
سازمایهها[49] بخششهای طبیعت یا بخت هستند و حمت نمتواند آنها را پدید آورد؛ بههر روی چنان
[حمت[50] سربلند است.»[51

در همین زمینه، انحلال نهادهای رهبان توسط انقلابیان فرانسه، مصادرهی اموال کلیسا و وابسته کردن
کشیشان به قدرت نو متواند در جهت از بین بردن آگاهانه و عامدانهی مانیسمهای بیرون برای اصلاح
«شود. آنان روحانیون را مقهور ساختند تا «در دفاع از کلیسای جدید دولت و سنجش قدرت ارزیاب
سوگنــد یــاد کننــد و سرســپردهی آن باشنــد.[52] بــرک بــه آنــان اعتــراض مکنــد کــه در راه بهکــارگیری
شهروندان جامعه برای تحقق اهداف رژیم انقلاب، راهبان را به جیرهخواران تبدیل کردهاند.[53] او به
ولناری و بدین انقلابیان خرده مگیرد و باور دارد در حال که دیر ملتها «بنای ی حومت نو یا
اصلاح ی حومت کهنه» را بهگونهای خردمندانه با بنیاد نهادن آن بر دین یا از راه به اجرا در آوردن
برخ شعائر آغاز کردند، فرانسویها در جریان انقلاب رفتاری وارونه داشتند و فضیلتهای خود را به
تباه کشاندند. در نرش برک، نابود کردن نهادهای دین و از بین بردن اقتدار پادشاه، فرجام جز
[انحراف و الحاد ندارد.[54

نقش نهاد کلیسا در پیشرفت دنیای نو ۲.۴

برک باور دارد که دیرین و اصلاحپذیری کلیسا، پایهریزی استوار اما گشودهی نهادهای کلیسای و
بهفرجام نهداشت دانش نیاکان، نقش انارناپذیر و موثری در پیشرفت تمدن اروپا و بالیدن جهان مدرن
.داشته است

ما چنان دربارهی سبها و رسمهای نهاد کهن کلیسای سرسخت هستیم، که از سدهی چهاردهم و»
پانزدهم تا کنون دگرگشت[55] بسیار اندک در آنها پدید آمده است: در این مورد مشخص و در همهی
دیر موارد، با وفادار بودن به اندرز کهن ماندگارمان هرگز از جهان باستان[56] بهکل و بدرن جدا
نشدیم. ما این نهادهای دیرینه را، در کل، برای اخلاقیات و انضباط مطلوب یافتیم و فهمیدیم که آنها
بدون دگرگون کردن پایه، پذیرای اصلاح بودند. ما درک کردیم که آن نهادهای کهن برای دریافتن و بهبود
پیدا کردن توانا بودند و فراتر از همهی ناهداشتنها، آنچه مبایست آن نهادها را بهمثابهی نظام مشیت
الاه پدید آورد همانا دستیابها به علم و ادبیات است.  و با اینهمه، با این تربیت گوتی و راهبانه …
ما متوانیم، همچون هر ملت دیری در اروپا، به ادعایمان در مورد همهی پیشرفتها در علم، هنرها و
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ادبیـات، کـه دنیـای مـدرن را روشنـ بخشیـده و آنـرا آراسـته اسـت، سـهم فـراوان[57] و آغـازین[58]
بیفزاییم: ما چنین ماندیشیم که ی سبب اصل این پیشرفت آن بود که میراث دانش را که نیاکانمان
[برای ما بهجا گذاشتند، خوار نشمردیم.»[59

برک در این فراز به ی معنا از «علم مقدس کلیسای» و اهمیت آن در بالندگ اروپا ط سدههای میانه،
رنسانس و سپس دوران نو سخن به میان مآورد. در همین زمینه، جستار در مفهوم «علم مقدس» میان
ســنتگرایان و محافظهکــاران متوانــد بهعنــوان یــ از زمینههــای بایســتهی پژوهشــ مــورد تــوجه قــرار
[گیرد.[60

کلیسا و دولت ۲.۵

هماغوش بنیادی دولت و کلیسا ۲.۵.۱

در اندیشهی برک ی «دستاه دین مل» نه تنها قانون است بله پشتوانهی قانونیت دیر دستاههای
حومت است. اصول حمران بدون نهاد کلیسا قانون نیست. برک کلیسا را بهمثابهی بنیان کل قانون
اساس و در پیوند ناگسستن با اجزاء آن مانارد، آنسان که در ذهن مردمان بریتانیا تصور هر ی از
دولت یا کلیسا بهضرورت همراه با تصور دیری است. این اتحاد، میراث نظم اجتماع سنت سدههای
میانه در اروپا است و برک بهنحوی مومنانه کوشش دارد تا در برابر روند جدایسازی دولت از کلیسا
.در عصر روشنری ایستادگ کند

من به شما اطمینان مدهم که گفتن چیزی عجیب[61] را قصد نردهام. من باورهای را به شما»
ارزان داشتم که از روزگاران بسیار کهن تا این زمان، با تاییدی پیوسته و فراگیر، در میان ما پذیرفته
ه بپندارند یلستان، دور از آنان مردم اناست که بیشین چنین اصول شده است … بر پایهی ی
اهچنین دست کنند که آن اصول بدون یاست، بهدشواری گمان م غیرقانون مل اه دیندست
بههیچ رو قانون باشد. شما در فرانسه یسره بر خطا هستید، اگر … ما را باور ننید؛ هنام که این
مردم بهنحو احمقانه و توجیهناپذیری بهسود آن دستاه رفتار کردهاند، (چنانه در برخ نمونهها بهیقین
.یاباه درمچنین کردهاند) تو در خطاهای فراوانشان دستکم شور و غیرتشان را نسبت به آن دست
این اصل، همهی نظام حومتشان را فرا مگیرد. آنان دستاه کلیسایشان را نه بهعنوان امری درخور
ــرای ــه ب ــزی ک ــدایپذیر؛ چی ــاهمون و ج ــزی ن ــون چی ــه همچ ــد؛ ن ــ آن مانارن ــه ذات ــان ک دولتِش
همسازگردان[62] افزوده شده است؛ یعن آنچه که آنان، بر طبق اندیشهی ناپایدارشان از مصلحت، نه
مدارند یا رها مکنند. بله آنان دستاه کلیسا را بهعنوان شالودهی کل قانون اساسشان بهشمار
مآورند که با آن ، و با هر بخش از آن، اتحادی ناگسستن دارد. کلیسا و دولت در باور آنان مفاهیم
جدایناپذیرند و بهدشواری متوان بدون اشاره کردن به دیری هرگز ی از آنان را مورد اشاره قرار
[داد.»[63

از این رو، پیوند مل میان دولت و کلیسا دارای اهمیت سرنوشتساز است. جایاه هر ی از این دو
باید مشخص باشد و هر کدام باید در محدودهی خود خدمت کند. سلطهی هر ی بر دیری فرجام جز
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فروپاش هر دو ندارد و این ویران دوچندان پیامدهای بس ناگواری برای ملت بهدنبال خواهد داشت.
برک بر انقلابیان انلستان خرده مگیرد که با خاطری آسوده حاضرند این بلاها را بر سر مردمان خود
.آوار کنند

اینان [نمایندگان تندروی مجلس عوام] یا چیزی را مبایست ویران کنند، یا وجودشان از دید خودشان»
بدون هدف بهنظر مرسد. ی گروه موافق نابود کردن قدرت دولت توسط قدرت کلیسای است؛ گروه
آنان آگاهند که بهانجام رساندن فروپاش .توسط قدرت دولت ر موافق با ویران کردن قدرت کلیسایدی
دوچندانِ کلیسا و دولت، ممن است بدترین عواقب را برای ملت پیش آورد؛ اما چنان با نظریههایشان
هیجانزده اند، که هرگز نمتوانند چیزی بیش از کنایههای مبن بر این تحویل دهند که این فروپاش، با
نمایاند، برای آنان ناپذیرفتنسره محقق متردید … به همراه دارد و از دید آنان یکه ب همهی آسیبهای
یـا از آرزوهایشـان چنـدان دور نخواهـد بـود. شخصـ از میـان آنـان بـا اقتـدار فـراوان، و بتردیـد دارای
اسـتعداد عـال، در حـال کـه از همپیمـان فرضـ میـان کلیسـا و دولـت سـخن مگویـد، چنیـن بـر زبـان
مــآورد، «چهبســا مــا بایــد چشــم بــه راه ســرنون شــدن قــدرتهای دولتــ بــاشیم پیــش از آنــه ایــن
ساختترین همپیمان شسته شود. بتردید آن زمان مصیبتبار خواهد بود. اما کدامین آشوب در
دنیای سیاست مبایست مایهی سوگ باشد اگر با چنان اثر هوسانیزی همراه بوده باشد؟»[64] شما با
چشمان خیره مبینید که این آقایان آمادهی تماشا کردن بزرگترین مصیبتهای هستند که متواند به
[سر کشورشان بیاید.»[65

ضرورت ناوابست مال کلیسا ۲.۵.۲

زیانهای کشیشان وابسته به حومت برای آزادی و آرامش عموم هراسآور است. از نظر برک استقلال
مال کلیسا از دولت هم ضرورت دین دارد و هم ضرورت قانون. انیزههای مسیح و مشروطهخواه
.مردمان بریتانیا مانع مشود که کشیشانِ کلیسای به کارمندان دولت بدل شوند

این بهخاطر دلبست ما به دستاه کلیسای است که ملت انلیس نمپندارند که خردمندانه است»
واگذار کردن آن منفعت کل، بزرگ و بنیادی به خدمات عموم کشوری و لشری؛ خدمات که آنان به
هیچ بخش از آن اعتماد ندارند و در واقع سپردن آن منفعت به مایهگذاری[66] بثبات و ناپایدار افراد
است. آنان فراتر مروند. آنان بتردید آسیب ندیدهاند و آسیب نخواهند دید، از اینه دارای ثابت کلیسا
به مقرری تبدیل شود، تا به خزانه وابسته شود و بهسبب تنناهای مال به تعویق بیفتد، دریغ داشته شود
یا چهبسا نابود گردد؛ تنناهای که گاه دستاویز برای اهداف سیاستمداران قرار مگیرد و در واقع
اغلـب بهوسـیلهی گزافـاری، بمبـالات و آزمنـدی سیاسـتمداران بهبـار آورده مشـود. بـا اینهمـه، مـردم
که کشیشان مستقل را به جیرهخواران کلیسای با هر طرح یابند که برای رویارویلستان درمان
دولت بدل کند، همانند انیزههای دین، انیزههای قانونبنیاد[67] دارند. آنان بر سر آزادی خویش از
از آشوبهای ی لرزند؛ آنان بر سر آرامش عمومکشیش وابسته به سلطنت، م رخنهگری[68] ی
کشیش جدایانداز[69]، اگر آن آشوب برای وابسته شدن به هر چیزی جز سلطنت پدید آورده شده
[باشد، ملرزند. بنابراین، آنان کلیسای خود را، همچون پادشاه و بزرگزادگان، ناوابسته آفریدند.»[70
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در کل، برک از مالیت مستقل کلیسای در عین نظارت پادشاه پشتیبان مکند. او تاکید مکند که از
زمان که نظام پادشاه بریتانیا، دارایهای کلیسا را بهمثابهی مالیت پایهریزی کرد، همواره از بیش و
دهد در حالگرفت، آگاه بوده است. او اطمینان میت انجام مکه ضد این مال کم آن و خیانتهای
که برترین قدرت در نظام سیاس بر مالیت کلیسای و همهی دیر انواع مالیتها، بهمنظور جلوگیری
از سوء استفاده، نظارت[71] کامل و بچونوچرا دارد، هیچ شرارت نمتواند از مقدار چهبسا فراوان
دارایــ و تملــ کلیســا یــا هــر نهــاد و شخــص دیــری برخیــزد. پــس «هرگــاه مــالیت کلیســای بهنحــو
چشمیری منحرف شود»، قدرت عالیه «راه موافق با مقتضیات نهاد آن پیش پایش مگذارد.»[72]
از این رو، ضرورت دارد تا دارای کلیسا همچون مالیت خصوص اناشته شود و از چناندازی
.دولت در امان باشد

در نتیجــهی نــرش یپــارچه دربــارهی دیــن و سیاســت مشروطــه، در نتیجــهی عقیــدهی آنــان دربــارهی»
وظیفهی اطمینان یافتن از فراهمآوری زمینه برای آرامبخشیدن به ناتوان و آگاهاندن نادان، آنان دارای
کلیسا را یپارچه کردند و آنرا با بیشینهی دارای خصوص برابر گرفتند، یعن بیشینهی آنچه که دولت،
چه بهلحاظ حق کاربرد و چه بهلحاظ حق مالیت، صاحب آن نیست بله تنها نهبان و سامانبخش
است. آنان مقرر کردند تا فراهمآوری این دستاه کلیسا همانقدر پایدار باشد که زمین برای آنچه روی آن
[ایستاده است.»[73

جنبشهای دین و حومت ۲.۶

برک به جنبشهای دین مخالف بسیار بدبین بود. او که آرزومند گونهای وحدت دین رسم و مل بود،
چندگون و فراوان گرایشهای دین در جامعه را نشانهی واگرای اجتماع و مروجان این اندیشهها را
تهدیدی جدی برای جامعه و حومت مدانست. جنبشهای دین رقیب برای کلیسای رسم، بهعنوان
.ی از پایههای پشتیبان قدرت، زمینهساز بثبات سیاس خواهند بود

این سب منبر، که پس از وقفهای طولان از نو زنده شد، از نظر من ژست تازگ داشت و تازگای نه»
کـاملا بـدون خطـر. مـن ایـن خطـر را بهطـور مسـاوی بـه همـهی بخشهـای گفتـار بـار نمکنـم. … اگـر
پویندگان[74] برجسته برای برآورده کردن پندارهای زهدفروشانهیشان در کالای اصل دیرین کلیسای
مل … هیچ نیابند، دکتر پرایس به آنان اندرز مدهد تا بر اساس مخالفت با کلیسای انلستان پیشرفت
کنند و هر ی از آنان نیایشاه جداگانهای بنابر اصول مختص به خودشان برپا کنند.[75] این امر تا
اندازهای چشمیر است که این روحان محترم برای برافراشتن کلیساهای نو مبایست اینچنین کوشا و
ـن اسـت در آنهـا یـاد داده شـود اینچنیـن کـاملاکـه مم ـام در مـورد آموزههـایباشـد امـا همهن صـمیم
بتفاوت باشد. اشتیاق او برخاسته از شخصیت کنجاو است. این امر نه بهخاطر ترویج نظرات خودش
بله برای ترویج هر نظریهای است. این امر نه بهخاطر اشاعهی حقیقت بله برای گسترش تناقض
[است.»[76

او در راستای پشتیبان سیاس از دین تاریخ و رسم به نقد گرانسازی گردهی دین و عقلانسازی آن
در گرایشهـای دینـ مخـالف مـپردازد. بـرک ایـن انـدیشهها را چیـزی بیـش از یـ سـرگرم تـازه بـرای
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.جامعهی خسته از خوشهای روزمره نمداند و اینچنین آنها را خوار مشُمارد

بذار آموزگاران برجسته تنها مخالف باشند، دیر مهم نیست از سوی چه کس یا برای چه چیزی. این»
موضوع مهم وقت که پابرجا شد، بهخاطر پذیرفته شدن اینه دینشان عقلان و دلیرانه خواهد بود،
اختیار مشود. من تردید دارم که دین [توانای داشته باشد تا] همهی مزایای را که روحان حسابر از
این «گروه بزرگ واعظهای برجسته» شمارش مکند، برداشت کند. بتردید دنبالهی ارزشمندی از
آدمهای فاقد هرگونه مشخصهای در مجموعهی وسیع طبقهها، نوعها و جنسهای شناخته شده وجود
خواهـد داشـت کـه در زمـان کنـون مجمـوعهی گیاههـای خشـ گیـاهدان مخـالفت[77] را زیبـا مکنـد.
بتردیـد خطـابهای از یـ دوک برجسـته، مـارک[78] نـامور، ارل[79] والامنـش یـا یـ بـارون بـپروا،
سـرگرمهای ایـن شهـر را کـه … هـر روزه بـا گـردش ینـواخت خوشذرانهـای ملالآورش مآغـازد،
[خواهد افزود و تنوع خواهد بخشید.»[80

بهفرجام، برک عملرد کشیشانِ رواجدهندهی اصول همترازگر و مردمسالار را ویرانر مداند و باور
دارد که آنان شایست راستین را برای برآوردن چشمداشتهای جامعه از خود ندارند. منبرهای آنان
رواجدهندهی آموزههای ساختارشن است. او شیوع یافتن گرایشهای دین مخالف را از منظر امنیت و
.ثبات مل زیانبار و نادرست مداند

[81] نوین با رداها و سربندها مبایست نوع از» من فقط باید تصریح کنم که این کشیشهای معمول
چهارچوبها را در اصول همترازگر و دموکراتی که از منبر اسم و رسمدار آنان انتظار مرود، حفظ
کننـد. مـن بـهجرات متـوانم بـویم کـه انجیلپراکنـان امـروزی، انتظـارات را کـه از آنـان تصـور مشـد
برنیاوردند. آنان، هم در معنای حقیق کلمه و هم بهصورت استعاری، نه کشیشهای مجادلهگر خواهند
شد و نه علاقمند تا که جماعتهای خودشان را آموزش دهند که آنان چهبسا روزی، همانگونه که در ایام
مقدس پیشین چنین بود، آموزههایشان را برای هن سوارهنظام … تبلیغ کنند. چنین تمهیدات، هرچند
همسو با آرمان آزادیِ قهری، مدن و دین باشد، اما چهبسا به ی اندازه منجر به آرامش مل نشود. من
ــارواداری و کــاربرد خشــونتِ بســیار از راه ــدک، دورههــای طــولان ن ــن محــدودیتهای ان ــدوارم ای امی
[خودکام نباشد.»[82

ضرورت تقدسبخشیدن به حومت ۲.۷

انسانسازی و تعال حاکمان ۲.۷.۱

برک دستاه کلیسا را اساس باورهای مردم انلستان مداند که سبب مشود تا کردار افراد با فهم
دیرین و پیوستهی انسان همآهن باشد؛ فهم که ساخت سلطنت را پدید مآورد و تقدس آن و همهی
مرتبههای حمران را حفظ مکند. چرا که ساحت حومت همچون «پرستشاه مقدس» باید از هر
آلودگ پاک باشد. برک باور دارد که حاکمان در جایاه خداوند نشستهاند و قدسیتبخشیدن به آنان
سبب مشود تا بینش ژرف و امید جاودانه پیدا کنند و بهجای شیفت به امور گذرا و بارزش، طبیعت
.پایدار و شوه موروث را سرمشق خود قرار دهند
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اجازه مخواهم که از دستاه کلیسایمان سخن بویم، که نخستین پیشداوریهای ما است، نه …»
ی پیشداوری ته از خرد، بله دربرگیرندهی حمت ژرف و گسترده. … دستاه کلیسا اول، آخر و
میانه در باورهای ما است. زیرا، با بنیاد نهادن باورها بر آن نظام دین، که ما اکنون چنین نظام را دارا
هستیم، عمل کردن بر اساس فهم کهن پذیرفتهشده و بهنحو یپارچه استمراریافتهی نوع بشر[83] را دنبال
مکنیـم. آن فهـم نـه تنهـا، همچـون یـ معمـار دانـا، بـافت شاهـانهی حـومت را پدیـد آورده اسـت، بلـه
اهکند، همانگونه که پرستشحفظ م و تباه نر، ساختار را از تقدسشآیندهن مال همچون ی
مقدس از همهی ناپاکهای فریباری، خشونت و بیداد و خودکام پالوده مشود، آن نیز عمیقاً و برای
همیشه نظام حومت و همهی آن مقاماتِ بهعهده گرفته شده در آنرا تقدس مبخشد. این تقدیس انجام
مگیرد، تا همهی آنانه در حومت بشر فرمان مرانند، حومت که در آن در جایاه خود شخص خدا
مایسـتند، مبایسـت برداشتهـای عـال و شایسـتهای از کـارکرد و هـدف خودشـان داشتـه باشنـد؛ کـه
امیدشان مبایست سرشار از جاودان باشد؛ که آنان نمبایست به جیفهی بارزش زمان بنرند، و نه
به ستایش زودگذر و ناپایدار از امر شرمآور، بله مبایست به وجودی استوار و پایدار، در پارهی پایدار
طبیعتشـان، و بـه آوازه و شـوه پایـدار، در الوهـای کـه بهعنـوان میراثـ گرانبهـا بـرای جهـان بهجـا
[گذاشتند، بنرند.»[84

پس فرهیختن و متعالساختن حاکمان یانه کارکرد دین و نهادهای کلیسای است. نزد برک، هر نهاد
اجتماع و سیاس برای ساختن و پرورش دادن انسان پدید آمده است. او بهدنبال انسان کامل است. از
.این رو، اگر ی فرد بخواهد بر دیر آدمیان حومت کند، مبایست فرزانهترین و کاملترین باشد

«اههای دیندمیده شود؛ و دست اههای عالبایست درون افرادی دارای جایم چنین اصول والای
فراهم آمده است تا پیوسته آنان را نیرو و جان تازه بخشد. هر نوع نهاد اخلاق، هر نوع نهاد مدن، هر
را به امر قدس ای که فهم و عواطف انسانو طبیع با یاری رساندن به پیوندهای عقل ،نوع نهاد سیاس
یز نیست، یعنفتانکند، چیزی بیش از امر ضروری بهمنظور بر پا کردن آن ساخت شمرتبط م
انسان؛ که امتیاز ویژهی او آن است که به میزان چشمیری آفریدهای خاص خود باشد و کس که،
هنام که آفریده شد چنانه مبایست آفریده شود، مقدر شد که جایاهش در خلقت هیچ ناچیز
بهشمار نیاید. اما هرگاه انسان بر فراز دیر افراد قرار داده مشود، بهعنوان سرشت عالتری که
[مبایست ریاست کند … باید تا جای ممن به همان اندازه به کمال خودش نزدی باشد.»[85

دولت بهمثابهی تجل ارادهی الاه در تعال جامعهی مدن و تامل انسان نقش مهم دارد. شهروندان
قلمرو پادشاه هرگز ی قدرت قانون را زیر سوال نمبرند چرا که مدانند «تقدیر الاهشان حم
کرده است» تا بهنحوی بایسته به دولت اعتماد داشته باشند و بهخاطر این اعتمادورزی بههیچ وجه
شرمسار نیستند. آنان با ایمان به دولت، در همآهن با «نظم جهان» حرکت مکنند. باور به دولت
بهمثابهی «خواست خداوندی» ریشه در طبیعت بشری دارد. بدون اتحاد الاه آدمیان در قالب دولت،
تنها در جامعهی مدن امل فرد انسانخود دست یابد، چرا که ت تواند به کمال طبیعنم هیچ انسان
.تحققپذیر است که خود همپیوند با دولت است

این پندارها[86]، آقای عزیز، ذهنیتهای کمترین دانشوران و بخش ژرفاندیش این پادشاه نیستند،»
نبودند، من گمان مکنم، دیرگاه نخواهند بود. … آنان هم این حقیقت بزرگ دیرینه را مدانند یا
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درک مکنند: «نزد آن خدای برین که کیهان را فرمانروای مکند هیچ چیز (یا دستکم هیچ چیزی که
در زمین رخ دهد) خوشایندتر از آن گروهها و جماعتهای از مردمان نیست که بر اساس عدالت که
دولت نامیده مشود، با همدیر پیوند یافتهاند.»[87] آنان این باور بنیادی عقل و قلب را، نه از نام بزرگ
که بهتنهای ه از جایم که از آنجا آمده است، بلبا خود دارد، نه از نام بزرگتر ر درنسیسرو که ب
و بسـت ـاناز سـرشت هم توانـد اعتبـار راسـتین و تاییـد بـرای هـر عقیـدهی دانشـورانه باشـد، یعنـم
مشترک انسانها گرفتهاند. آنان باورانده شدند که همهی کارها مبایست همراه با رهنمون[88] و ارجاع
دادن هم به نقطهی رهنمون که باید به آن برگردانده شود انجام گیرد. آنان گمان کردند که نه تنها
بهعنوان افراد در اَماناه[89] قلب، یا همچون گرد هم آمدهها در توانمندی شخص، بله همچنین در
منش جمعشان[90] بهمنظور بهجا آوردن بزرگداشتهای ملشان برای بنیانگذار، تاسیسگر و نهبان
[جامعهی مدن، خودشان ملزم هستند تا خاطرهی وضع و تبار والایشان را زنده کنند… .»[91

در اندیشهی برک، خدا نینهادی را یاریر سرشت انسان قرار داده است و از همین رو، دولت را اراده
کرده است و پیوند دولت را با الوهیت پسندیده است. در این معنا، دولت ی از مظاهر آفرینش الاه و
.شایستهی پرستش و ستایش است

آنان دریافتند که او یعن کس که به طبیعت ما چنین ارزان داشت تا بهوسیلهی فضیلتمان کامل»
شود، وسایل ضروری کمال طبیعت انسان را نیز برای ما اراده کرد. پس او دولت را خواست. او پیوند
دولت را با سرچشمه و سرنمون[92] اصیل همهی کمالات اراده کرد. … ارادهای که قانون قوانین است،
ارباب این به رسمیت شناختن مل … ،و پادشاه پادشاهان است، … این وفاداری و بزرگداشت جمع
،اه رفیع پرستش جهانش ارزشمند برای قربانخود دولت بهعنوان پیش بزرگ توسط ما، … این قربان
،در بناهــا، موســیق نشهــای مذهــببهجــا آورده شــود، ک ــانبایســت بهمثــابهی امــری سراســر همم
آذینبندی، گفتار، در والامنش افراد، بر طبق رسوم نوع بشر، که از راه طبیعتشان آموخته شده است
انجام مشود؛ چنین است [این وفاداری و بزرگداشت جمع] همراه با شوه فروتنانه و دولت بتظاهر،
[با پادشاه مهربان و حشمت خردمندانه.»[93

بهفرجام، دولت بهمثابهی عطیهای الاه، ی «زینت عموم» و ی «آرامیافت[94] همان» است که
«امید مردم» را زنده نه مدارد. در چنین شرایط توانران جامعه در هر لحظه «انسان دونپایه و
نونبخت» را نسبت به فرودست خودش آگاه مکنند. هزینهی ثروت عموم در راه تشیل دولت و
قدسیت یافتن آن هم بهسود تهیدستان است. چرا که هدف آن، تعال همهی افراد جامعه و از جمله
برکشیدن طبیعت «انسان دارای زندگ محقر» است. اما پس از آنه تهیدست بر اساس طبیعت خود
برابر نشانده شود و بر اساس فضیلت خود چهبسا برتری یابد، دولت تقدسیافته همچنین او را نسبت به
وضعیتـ انـدیشناک و دلنـران نـه مـدارد کـه «موهبتهـای تـوانری» را پایـان مبخشـد. بـدینسان،
[ثروتمند و بنوا به یسان «ارزش و بزرگ» خود را در دولت مقدس میابند.[95

وفاداری همان به حاکم ۲.۷.۲

را همسرشت قوانین طبیع ومت در واقع جز این نبود که قوانین مدندفاع برک از تقدس بخشیدن به ح
قرار دهد. روسو بهدرست مگوید که سرسپاری جوامع کهن به قوانین همانا یانه هدف از تقدسبخشیدن
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بـه حـومت توسـط پیشینیـان بـود. پـس قـانونگذاران تصـمیمهای خـود را از زبـان «فنانـاپذیران» اعلام
مکردند تا از قدرت آسمانها برای تدبیر جامعه بهره گیرند.[96] بههمین ترتیب، برک مخواست بنیان
وضعیت اجتماع را همچون وضعیت طبیع بر تقدس آسمان قرار دهد و خالق طبیعت را همان خالق
رژیم مشروطه بشناساند. پافشاری پیوستهی برک بر گوهر یسان طبیعت و حومت به همین امر باز
مگردد. به زبان روسو، او اقتدار آسمان را سرمنشاء اقتدار زمین قرار مدهد و دوم را بر شالودهی
اول بنیاد منهد. در چرای در پیش گرفتن چنین رهیافت نیز دلیل روسو و برک یسان است؛ لزوم
وفادار ساختن آدمیان به قانون بشری با یاری جستن از آسمان. از این رو، اهمیت بنیادین قدسیتیافتن
حومت در توجیه وفاداری همان به حاکمان است. چرا که پادشاهان همواره در معرض جنایت از
سوی نزدیان، معتمدان یا شورشیان هستند؛ چنانه به پادشاه فرانسه توسط سربازان خودش با وعدهی
.افزایش دستمزد خیانت شد

همچنین تقدس بخشیدن به حومت، بهوسیلهی ی دستاه دین حومت، برای آنه با هیبت گوارا بر»
شهروندان آزاد اثرگذار باشد ضروری است؛ چرا که آنان برای تضمین آزادیهایشان باید از سهم
مشخص از قدرت برخوردار شوند. بنابراین، نزد آنان ی دین همپیوند با دولت و با وظیفهی آنان در
برابر دولت، حت ضروریتر از چنان جوامع مشود که مردم در چهارچوب فرمانبرداریشان به
ذهنیتهای شخص و سامانده امور خانوادهی خودشان محدود مشوند. همهی افرادی که سهم از
قدرت را دارا هستند مبایست بهقوت و شدت تحت تاثیر اندیشهای قرار داشته باشند که با اطمینان بر
اساس آن عمل مکنند: و اینه آنان بهخاطر کردارهایشان با چنان اطمینان به ی سرور، آفریننده یا
بنیانگذار بزرگ جامعه پاسخو باشند. این اصل مبایست حت با قوت بیشتری بر اذهان کسان که
[حاکمیت اشتراک[97] تشیل دادند تاثیرگذار باشد تا بر اذهان آنانه شهریاران تنها دارند.»[98

[99]ـانکـه «اقتـدار هم اقتـدار نـه از آن شـاه کـه بـرای تـوده اسـت. امـا جـای ،در حـاکمیت اشتراکـ
نامحدود و عنانگسیخته است» مردم باندازه قویتر هستند. «آنان وسایل خودشان هستند و به اهداف
خود نزدیتر اند». افزون بر این، تودهی مردم در قیاس با پادشاه هیچی از مهارگرهای درون همچون
«حس شهرت و اعتبار» را ندارند و بنابراین، بپرواتر و عنانگسیختهتر رفتار مکنند. در این فرازها
.سبب اصل بیزاری و هراس برک از دموکراس آشار مشود

«… نشهای عموماز افراد در ک که محتمل است تا به گردن کسان بسیاری از هر ی ،سهم بدنام
بیفتد، البته اندک است: عملردِ باور با شمار کسان که از قدرت سوء استفاده مکنند نسبت وارونه
بهســود آنهــا اســت. بنــابراین، یــ دارد. تاییــد خودشــان از کارهایشــان نــزد آنــان نمــود داوری عمــوم
دموکراس تمام بشرمانهترین چیز در جهان است. همانگونه که بشرمانهترین چیز است، همچنین
بپرواتریـن اسـت. هیـچ کـس شخصـاً بیـم نـدارد از اینـه ممـن اسـت در معـرض مجـازات قـرار گیـرد.
بتردید مردم عموماً هرگز نمبایست چنین بیم داشته باشند: زیرا همچنانه همهی مجازاتها بهعنوان
نمونه برای حفاظت از مردم بهنحو عموم است: مردم عموماً هرگز ممن نیست که توسط هیچ قدرت
[بشری[100] در معرض مجازات[101] قرار گیرند.»[102

پـس واقعیتـ کـه در ایـن میـان از ارزش بنهـایت برخـوردار اسـت همانـا آگـاه مـردم از رتبـهی فروتـر
خودشـان نسـبت بـه پادشـاه اسـت. آنـان هرگـز نبایـد بپندارنـد کـه «ارادهیشـان بیـش از ارادهی پادشـاه،
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سنجهی درست و نادرست است». مردم باید قانع شوند که برای حومت بس اندک سزاوارند و بسیار
کمتر صلاحیت دارند که هرگونه قدرت خودکامهای را بهکار ببرند تا بر اساس «نمایش دروغین از
آزادی» بــه ایجــاد «یــ فرمــانروای ســاخت و بــاژگونه» دســت یازنــد. بــرک بــاور دارد کــه رژیمهــای
مردمسالار «سرسپردگ تام» نمطلبند بله خواهان «فرمانبری شرمآور» هستند و از این رو، خادمان
.نظامهای دموکراتی نسبت به خواست گاه و بگاه تودهها مجبور به اطاعت مشوند

«… ،همهی حس والامنش ،که به آنان خدمت کردند، همهی اصول اخلاق کسان بدینسان، در تمام
همـهی کـاربرد [قـوهی] داوری، و همـهی سـازواری[103] شخصـیت را نـابود کردنـد؛ در حـال کـه آنـان
هـای درخـور و[حاکمـان تـودهوار] بهوسـیلهی خـود همـان فرآینـد خودشـان را همچـون پسـتترین طعمـه
[مناسب برای جاهطلب بردهوار چاپلوسهای محبوب و زبانبازهای آراسته تسلیم کردند.»[104

از دیدگاه برک، همهی این دلایل نشان مدهد که دستبرقضا، نظامهای اشتراک یا مردمسالار بسیار
بر پادشاه ومت برای وفاداری تودهها نیازمندند تا رژیمهای مبتنبیشتر به اصل قدسیتیافتن ح
.فردی

دوری از اصلاحگری براندازانه ۲.۷.۳

قدسیتیافتن حومت از بسیاری بثباتها و نابسامانهای دامنیر رژیمهای سیاس جلوگیری مکند.
برک به فهرست از این پیامدهای ناگوار اشاره مکند که جمهوری انقلاب فرانسه امروز به برخ از آنها
.دچار شده است و بهزودی به ورطهی برخ دیر در خواهد افتاد

و پیش از همه، دانش حقوق، فخر خرد بشری، که … عقل گردآوریشدهی اعصار است، در حال که»
اصول عدالت اصیل را با گوناگون بشمار علائق بشری به هم پیوند مزند، همچون تودهای از خطاهای
باطلشده، دیر مطالعه نمشود. خودبسندگ شخص و خودبین (همراهان قطع در همهی کسان که
هرگز حمت را فراتر از داشتهی خودشان تجربه نردهاند) دادگاهها و مسند قضا را تصاحب خواهد
کرد. بگمان هیچ قانون معین، با بنیاد نهادن موجبات تغییرناپذیر بیم و امید، نمتواند کردارهای آدمیان
را در جهت معین سد کند، یا آنان را به فرجام معین راهنما باشد. … هیچ اصل زودهنام در عادات
اثر نمکند. … تواناترین آموزشر[105] … در جایاه اجتماعاش، ناآگاه از اسباب راستین ارج و
اعتبار، … همه چیز را دگرگونشده میابد. چه کس تضمین مکند که حس نازک و باری از شرافت
با نخستین ضربان قلب به تپش بیفتد، هنام که هیچ کس نمتواند بداند که آزمون شرافت در ی ملت
کنــد؟ بــدین قــرار، هیــچ پــارهای از زنــدگهاش تفــاوت پیــدا مکــه همــواره عیــار ســ چیســت، آزمــون
دستیافتهای خود را نه نمدارد. بفرهن نسبت به علم و ادبیات، بمهارت در خصوص هنرها و
صنایع، بهنحو خطاناپذیری بر ارادهی تربیتِ پگیر و اصول ماندگار چیره مشود؛ و بدین ترتیب خود
جمهـور[106]، در طـ چنـد نسـل، تـه تـه مشـود، در گـرد و غبـار فردیـت از هـم گسسـته مشـود و
[سرانجام در بادهای آسمان پراکنده مگردد.»[107

هم رهی سیاسدر زدودن نقصهای پی گیرد که پرواگری، حزم و دوراندیشاو سپس چنین نتیجه م
ناش از تقدسبخشیدن به حومت است. اصلاحری بدون پارسای به براندازی منجر خواهد شد و
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اصلاح زاهدانه زمان امانپذیر مشود که ابهت قدس حومت، زندگ آنرا همچون ی پدر مقدس
.برای تودهها ارزشمند و گرانبها سازد

از این رو، برای پرهیز از شرور بثبات و همهفنحریف، که دهها هزار بار بدتر از شرور خودسری و»
نسـنجیدهترین پیشداوریهـا اسـت، مـا بـه دولـت تقـدس مبخشیـم تـا هیـچ کـس بـه بررسـ کاسـتها و
تباههای آن بدون احتیاط شایسته راه نبرد؛ که او هرگز نمبایست خیال آغازیدن اصلاحریاش را
بایست همچون زخمهای یبهوسیلهی براندازیاش در سر بپروراند؛ که رهیافت او به خطاهای دولت م
پدر باشد، با خوف پرهیزکارانه و دلنران لرزهآور. از راه این پیشداوری خردمندانه ما آموختیم تا با
ترس به آن فرزندان کشورشان بنریم، یعن کسان که شتابزده موجب تهته شدن آن پدر سالخورده
شدند و او را در دی جادوگران انداختند، به این امید که بهوسیلهی علفهای زهرآگینشان و افسونهای
احمقانهیشــان چهبســا بتواننــد قــانون اساســ پــدری را جــان دوبــاره ببخشنــد و زنــدگ پــدر را از نــو
[بسازند.»[108

گرامیداشت میراث نیاکان ۲.۷.۴

قدسـیتیافتن حـومت سـبب مشـود تـا حاکمـان خـود را نـه یـ کلیـت مسـتقل بلـه تنهـا حلقـهای از
زنجیـرهی سـنت سیاسـ مـوروث بداننـد و بـدان جهـت، نهـایت دلنرانـ و دقـت را بـرای حفـظ میـراث و
تنوارهی سیاس بهکار ببرند و از هر گونه ویرانری و تخریب نسبت به بنای که آیندگان نیز بهاندازهی
آنان حق بهرهمندی از آنرا دارند، با پرواگری بیشینه دوری گزینند. احترام به تدابیر سیاس نیاکان سبب
خواهد شد تا آیندگان نیز به طراحهای حومت ما حرمت بذارند و اینچنین پیوست سنت سیاس در
ط نسلها حفظ مشود و ی ملت تاریخ بهژرفترین معنا تحقق میابد. در غیر اینصورت، گسست
.نسلها و نابودی کالبد سیاس، کمترین پیامد بحرمت به میراث گذشتان است

اما ی از نخستین و مهمترین اصول که بر پایهی آن نظام حومت و قوانین تقدس میابد، آن است»
کــه مبــادا مالــان مــوقت و مســتاجران مــدتدار در حــومت، باعتنــا بــه آنچــه آنــان از گذشتانشــان
گرفتهاند، یا آنچه به آیندگانشان مدهند، مبایست چنان رفتار کنند که گوی اربابان مطلق بودهاند؛ که
نمبایست بپندارند در زمرهی حقوقشان است تا [پیوست] مال وقف را قطع کنند، یا میراث را تلف
کنند، بهوسیلهی نابود کردن تمام بافت اصیل جامعهیشان بهدلخواه خود؛ با خطر کردن در به ارث
گذاشتن ویرانهای بهجای ی زیستاه برای آنانه پس از ایشان مآیند – و با آموزاندن به این وارثان که
برای طرحریزیهایشان احترام ناچیزی بذارند، همانونه که آنان خودشان برای نهادهای نیاکانشان
احترام اندک قائل بودهاند. با این توانای باصول در دگرگونسازی حومت … همانونه که پندارها و
پاشد. هیچ نسلآن از هم فرو م و پیوست دهای شناور چنین هستند، کل زنجیرهی تنوارهی سیاسم
[نمتواند با نسل دیر ارتباط برقرار کند. انسانها اندک بهتر از پشههای تابستان خواهند شد.»[109
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مراقبت در سپردن قدرت ۲.۷.۵

بینشود تا انسانها در واگذاری آن بیشترین احتیاط و باریسبب م برک باور دارد که قدرت قدس
را بهکار ببرند. چرا که به آن نه مانند پیشهای حقیر بله همچون مسئولیت والا و مقدس منرند. در
اینجا دلبست او به سنت قانون طبیع نمایان است[110]. قدرت سیاس مشروعیت دارد اگر و تنها
اگر مطابق با قانون جاویدان اخلاق و عدالت باشد. او بر اهمیت پرهیزکاری دین حاکمان در حزم
سیاس و دوری از استبداد پافشاری مکند. قدرت تقدسیافته دارای حمت و فضیلت توامان است و
.از هر گونه خودکام و قانونشن پرهیز دارد

هنام که آدمیان خودشان را از همهی شهوت خواست خودخواهانه خال کردهاند، که بدون دین»
بهکل ناممن است هرگز بتوانند چنین کنند، هنام که آنان آگاه هستند که قدرت را به کار مبرند، و
چهبسا به کار بستن در پیوندی عال با مرتبهی نمایندگ، قدرت که برای برحق بودن مبایست مطابق با
آن قانون جاویدان و دگرگونناپذیر باشد، قانون که در آن اراده و عقل یانه مشوند، [در این وضع
آگاه از کاربرد قدرت] آنان بیشتر مراقب خواهند بود که چونه قدرت را در دستان فرومایه و ناتوان
جای مدهند. در پیشنهادشان برای منصب، آنان کس را برای به کار بستن قدرت قانون نمگمارند،
آنچنانه برای شغل ترحمانیز چنین مکنند، بله آنچنانه برای پیشهای مقدس کس را برگزینند؛ نه بر
اساس نفع کوتهبینانه و خودخواهانهیشان، هوس نانجیبانهیشان، یا ارادهی خودسرانهیشان؛ بله آن
قدرت را (که هر انسان از دادن یا گرفتن آن بهحق به لرزه مافتد) به آن کسان اعطا مکنند؛ که … آن
[112] اثربخــش را در سرپرســت آن افــراد میابنــد … ــنهــادی[111] و فرزانتناســب برجســتهی نی
چنانه در تودهی آمیختهی بزرگ و ناگزیر کمبودها[113] و ناتوانهای[114] انسان، متواند یافت
گردیده شود. هنام که آنان بنا به عادت باورانده شوند که هیچگونه پلیدی نمتواند، برای کس که
گوهرش نی است، پذیرفتن باشد، چه در کنش یا در روا شمردن، آناه بهتر توانا خواهند بود تا ورای
اذهان همهی قاضها، کشوری، کلیسای یا نظام، هر چیزی را که در خود دارای کمترین همانندی به
[ی فرمانروای خودپسند و بقانون است، ریشهکن کنند.»[115

ورای همـهی برتریهـا و سودمنـدیهای کـه بـرک بـرای قدسـیتبخشیدن بـه قـدرت بیـان مکنـد، متـوان
پرسید که تاکید پیوستهی او بر ویژگ بنیادین اخلاق در سیاست[116] چونه با تقدیس قدرت جور در
مآید؟ از خلال سخنان او در این باب، متوان ی ناسازگاری میان دو باور مرسوم «دین همچون
تضمین اخلاق» و «دین در خدمت قدرت» را سراغ گرفت. او باور داشت که قدسیتیافتن قدرت و
التزام دین به پیرهی سیاس، پشتوانهی ماندگاری قدرت و نیز رعایت فضیلتهای اخلاق در حاکمان،
سیاسـتمداران و عـامهی مـردم اسـت. بـا اینهمـه، در انـدیشهی بـرک، قـدرتِ قدسـ هرگـز سـرپوش بـر
.خودکام پادشاه نیست اما سبب خواهد شد تا به کل ساخت سیاس حرمت گذاشته شود

نتیجهگیری
شناختشناس برک تاریخمند و دارای تبار ویژه است و گرچه عقل فردی را نابسنده و رهزن مداند اما
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به عقل نوع باور راستین دارد. تجربه نیز در دیدگاه برک سویهای تاریخ دارد. گرچه بهسبب انبوه
تاکیدات او بر سرشت تجرب حومت و علم پسآیند حمران متوان چنین گفت که دستِکم در وادی
فلسفهی سیاس، یسره تجربهباور است. در اندیشهی برک، عقل نوع معنای جز سنت گذشتان ندارد
ــه دیــن جزئــ از نــرش یپــارچه ــا دیــن اســت. رویــرد بــرک ب ــارهی بنیــادین از ایــن ســنت همان و پ
محافظهکـارانهی او بـه جـامعه و سیاسـت اسـت. او کلیسـای پابرجـای انلسـتان را (همـراه بـا اشرافیـت
نهادینه) حاملان راستین سنت مداند. نرش او به مسیحیت جزمناباورانه، روادارانه، فراگیر و جامع
است. در اندیشهی او نبرد اساس میان دینداری و الحاد بود و برای همین همهی فرقهها و سنتهای
مسیح را به یان رویاروی ستیزگران روشنری فرا مخواند. او بهراست باور داشت که دین به
.ژرفای فهم اجتماع یاری مرساند و حمت سیاس را بارور مکند
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و سرچشمهی هر دو ی همآهن کیهان جاویدان است. نزد برک قانون اساس صرفاً مشت نوشته بر
ی برگ یا حت صرف ی سند نیست بله حامل و دربرگیرندهی سنت دیرین تاریخ و میراث سترگ
نیاکان هر ملت است؛ نسخ آن بهزبان روسو یعن حم به نسخ ملت بهمثابهی تنوارهی سیاس. در مورد
اهمیتبخشیدن به آداب و رسوم و بهویژه جایزین «عادت» بهجای «نیروی صاحبان قدرت» برک با
روسو کمابیش هماواز است اما در ادامه روشن مشود که خاستاه نرش این دو تا چه حد متفاوت
است؛ آنجا که روسو بهویژه «افار عموم» را اعتبار مبخشد و این درست همان چیزی است که در
نظریهی حمران برک دارای کمترین اعتبارِ هنجارگذار است؛ روح قانون اساس همانا برآمده از آداب و
رسوم کهن است نه برخاسته از افار عموم. برک پارهای از قوانین مدن مبتن بر دلایل حقوق را
برآمده از انصاف جهان و دارای قابلیت إعمال همان مداند. از دیدگاه او ضرورت دارد تا قانون
.طبیع را همچون یانه سرچشمهی حقانیتِ رفتار سیاس بدانیم

[111] virtue

[112] wisdom

[113] imperfections

[114] infirmities

[115] Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France. New York: Yale
University Press, New Haven and London: 2003, pp. 80, 81.

[116] Ibid, p. 52.
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